
نگاه آخر

 قرعه‏کشی جام جهانی ۲۰۲۶، در کشور آمریکا برگزار می‏‏شود اما طبق انتظار، 
روادید برخی مقامات فوتبال ایران برای حضور در این مراسم صادر نشد‏. مهدی 
تاج و مهدی محمدنبی از مقامات ارشد فدراسیون فوتبال ایران که برای حضور در 
این مراســم درخواســت صدور ویزا کرده بودنــد، با رد این درخواســت روبه‏رو 
شــدند تا پیش از شروع این رقابت‏ها، اولین چالش فدراسیون فوتبال را شاهد 
باشیم. گفتنی است ویزای امیر قلعه‏نویی و چند مقام دیگر از روابط بین‏الملل 
فدراسیون فوتبال صادر شد، اما به‌دلیل کارشکنی‏های پیاپی دراین‌زمینه، ایران 
نماینده‏ای در روز قرعه‏کشی نخواهد داشت. در این گزارش قصد داریم از تکرار 

کارشکنی‏های دولت آمریکا و دخالت سیاسی در امر ورزش بنویسیم.

پای قانون ترامپ در میان است �
دولــت ترامپ در دوره اخیر ریاســت‏جمهوری، قانونــی را تصویب کرد که 
مشخص بود قرار اســت چالش زیادی برای ورزشــکاران ایرانی به‏وجود بیاید. 
ماجرا از این قرار است که برای تعدادی از کشورهای مختلف دنیا ازجمله ایران، 
محدودیت‏هایی برای صدور ویزا اعمال کرد. در آن قانون مربوطه، عنوان‌شده که 
آمریکا نباید به شهروندان این کشورها ویزا بدهد. البته از آنجا که این کشور، هم 
یکی از سه میزبان جام جهانی است، هم قرار است میزبان بازی‏های المپیک 
باشد، بندی گنجانده شده که چنین محدودیت‏هایی شامل‌حال ورزشکاران، 
خانواده‏های آن‏ها و مسئولان فدراسیون‏های مربوطه نخواهد شد. به‌همین‌دلیل 
تصور می‏شــد این قانون برای ورزشکاران و مسئولان فوتبال ایران صدق نکند 
و بدون هیچ مشــکلی راهی آمریکا و مراسم قرعه‏کشی شوند. تاج، نایب‌رئیس 
کنفدراســیون فوتبال آسیاســت و عضوی از کمیته برگزاری مســابقات فیفا. 
به‌این‌ترتیب مرور همین سِمت‏ها، عدم‌صدور ویزا برای او را عجیب‏تر می‏کند؛ 
آن‏قدر عجیب که ظاهراً توصیه و فشار فیفا به مسئولان برگزارکننده جام جهانی 
در آمریکا هم نتوانسته محدودیت‏های اعمال‌شده برای رئیس فدراسیون فوتبال 
ایران را تعدیل و برطرف کند. اینفانتینو، رئیس فیفا، در رختکن تیم ملی ایران در 
جام کافا قول داده بود که هیچ مشکلی برای کاروان ایران در جهت کسب روادید 
رخ نمی‏دهد و فیفا در کنار ایران خواهد ایستاد.‏ حتی رئیس فدراسیون فوتبال 
آمریکا نیز چنین موضوعی را تأیید و به فوتبال ایران جهت حضور در جام جهانی 
تبریک گفته بود. اما حالا مشخص شده که قدرت سیاست بیش از هر مسئله‏ی 
دیگری اســت و عملًا دولت ترامپ با کارشکنی دراین‌زمینه، حضور مسئولان 
فوتبال ایران در مراســم قرعه‏کسی را زیر سوال برد و رد کرد. این اتفاق درحالی 
رخ داده که ظاهراً صادرنشــدن ویزای مهدی تاج، به محل خدمت سربازی او 
در دوران جوانی برمی‏گردد. چنین اتفاقی نشان می‏دهد که دولت آمریکا هیچ 
توجهی به جایگاه حقوقی افراد در کنفدراسیون فوتبال آسیا ندارد و قرار است 

بیش‌ازپیش، کشورهای تحت تحریم اذیت شوند.

موارد مشابه �
در تیرماه ۱۴۰۲ و پیش از شــروع لیگ ملت‏های والیبال که مشخص شد 
آمریکا میزبان هفته ســوم است، مسئولان فدراســیون والیبال دغدغه این را 
داشتند که این کشــور برای صدور ویزا، بازیکنان را اذیت کند. به‌همین‌دلیل 
رایزنی‏ها انجام شــد تا خللی در صــدور ویزای تمام بازیکنــان تیم ملی ایران 
ایجاد نشــود. درنهایت فدراســیون والیبال پس از انتشار خبری مبنی بر آنکه 
تلاش محمدرضا داورزنی، رئیس فدراسیون والیبال جواب داده، خبر داد که 
اعضای تیم ملی برای گرفتن ویزای آمریکا راهی ترکیه می‏شوند. برخلاف خبر 
منتشرشده، در همان روزهای نخست مشخص شد که دولت آمریکا قصد دارد 
با بررسی بیشتر پرونده بازیکنان ایران، روند صدور ویزا را بیشتر بررسی کند. بعد 
از ۱۲ روز مشــخص شد، سفارت آمریکا به دو بازیکن اصلی ایران که سربازی‏ 

آنها در یکی از نهادهای نظامی بوده، ویزا نمی‏دهد. پس از آن اتفاق، مسئولان 
فدراسیون والیبال، داستان جدیدتری را رو کرده و با تهدید عنوان کردند که اگر 
تا زمان برگزاری این مســابقات، آمریکا به تمام اعضای تیم ملی والیبال ایران 
ویزا ندهد، از اعزام تیم به آمریکا ســر بــاز خواهند زد. این ادعایی بود که دبیر 
و رئیس فدراســیون والیبال ایران، بارها آن را مطرح کردند؛ ولی همان‏طور که 
می‏شد حدس زد، این تهدیدها هم پوچ از آب درآمد و تیم ملی والیبال با نفراتی 
ناقص راهی لس‏آنجلس شد. حالا فدراسیون فوتبال در گام نخست اعلام‌کرده، 
صادرشدن ویزای چهار نفر از فدراسیون فوتبال نیز افاقه نمی‏کند و باید ویزای 
تمام نفرات درخواست‏شده صادر شود تا کاروان ایران در مراسم قرعه‏کشی در 
تاریخ ۱۴ آذرماه شــرکت کنند در غیر این‌صورت، ایران نماینده‏ای در مراسم 
قرعه‏کشــی نخواهد داشت و عملًا صندلی ایران در این‌روز به‏خصوص مقابل 

دوربین‏های تلویزیونی خالی خواهد بود.

سربازی دردسرساز �
در حالت عادی، طبعاً سربازها اختیاری مبنی بر انتخاب محل سربازی یا 
حتی نهادی که باید زیرنظــر آن به خدمت بروند را ندارند، اما از زمان روی‌ کار 
آمدن دولت ترامپ، سنگ‏اندازی و کارشکنی‏های بسیاری در زمینه صدور ویزا 
شکل گرفت و ورزشکاران بسیاری دراین‌زمینه اذیت شدند و نتوانستند راهی 
آمریکا شوند. امین اسماعیل‏نژاد و آرمان صالحی، دو بازیکن شاخص تیم ملی 
والیبال ایران بودند که از همان روز نخست عنوان شد که آمریکا قصد صدور ویزا 
برای آنها را ندارد. محمدرضا داورزنی، رئیس فدراسیون والیبال، در آن برهه در 
گفت‏وگویی تلویزیونی گفت: »خود سفارت آمریکا فرآیندی دارد. در مشکلی که 
برای امین و آرمان صالحی و مسافر ایجاد کردند، گفتند مشکل خدمت سربازی 
دارند. امین، اسفندماه خدمت‌اش تمام شد و بحث، محل خدمت‏شان بود«. 
بحث محل خدمت، همان شــایعه‏ای است که چند‏ســالی دردسرساز شده و 
روی صدور ویزای آمریکا اثرگذار است. پیش‌ازاین عنوان شده بود که در قوانین 
جدید، آمریکا به ایرانی‏هایی که خدمت سربازی‏شان را در سپاه انجام داده‏اند، 
به‏ســختی ویزا می‏دهد. برای بررسی بیشتر این موضوع کافی است تا پرونده 
شــهرام هروی، ســرمربی تیم ملی کاراته ایران که چندین‌مــاه قبل از پرونده 
تیم ملی والیبال قصد داشت به‌همراه تیم ملی کاراته راهی بازی‏های جهانی 
در بیرمنگام آمریکا شــود، زیر ذره‏بین برود. او به‌همراه دیگر اعضای تیم ملی 
کاراته، راهی سفارت آمریکا در ارمنستان شد ولی سفارت آمریکا در آن کشور 
پس از مشاهده کارت پایان خدمت سربازی سرمربی تیم ملی، حتی از دریافت 
مدارک هروی خودداری کرد و به او اعلام کردند، نمی‏توانیم برای شــما کاری 
انجام دهیم. این موارد خبری بود که سایت فدراسیون به‏طور آشکار در آن برهه 

به آن اشاره کرد، ولی اسمی از محل خدمت هروی به میان نیامد.

اقدامات حقوقی �
برای بســیاری این سوال مطرح است که چه راهکاری از سوی نهاد ایرانی 
در قبال چنین تصمیم سیاســی می‏توان گرفت؟ پاســخ روشن است؛ ‏هیچ 
اقدام عملی و حقوقی دراین‌باره نمی‏توان اتخاذ کرد. البته چهارشــنبه ظهر 
سیدمحمدشروین اسبقیان، در حاشیه انتخابات فدراسیون سوارکاری در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: »شخص وزیر امور خارجه در این رابطه پای کار است و 
مطمئن هستم که ان‏شاالله این موضوع حل خواهد شد. امیدواریم که مشکلی 
به‌وجود نیاید و با تلاش‏های وزارت امور خارجه و وزیر، مشــکل حل شــود.« 
 ـبعد از صادر نشدن ویزای ورزشکاران ایرانی  فدراسیون والیبال نیز دوسال پیش 
 ـبار دیگر درخواست ویزا کرد تا شاید روزنه امیدی ایجاد شود، اما بازهم سفارت 
آمریکا اعلام کرد که صدور ویزا برای دو بازیکن مطرح‌شده، امکان بررسی بیشتر 
را گرفته اســت؛ چراکه سربازی‏شان مشکل دارد. البته مشکل از دید سفارت 
آمریکاســت که این مسائل را وارد ورزش کرده است. باتوجه به رخ‌دادن چنین 
موضوعی، حالا نگرانی‏ها برای صادر نشدن ویزای چند بازیکن تیم ملی ایران 
که درگیر سربازی هستند، از همین حالا شکل گرفته و باید دید طی  هفت‌ماه 

آینده رایزنی مسئولان ایرانی می‏تواند گره‏گشا باشد یا خیر.

 بررسی چالش اخیر فوتبال ایران
برای حضور در مراسم قرعه‏کشی جام‏جهانی

دیپورت آمریکایی
کتابخانه

بازآفرینی قدرت در ایران مدرن
کتاب »ملی‏سازی ایران« نوشته افشین مرعشی 
که نشر ققنوس به‌تازگی آن را چاپ کرده، روایتی 
عمیق و تحلیلی درباره دگرگونی مفهوم قدرت 
در ایــران، از اواخر عصر قاجــار تا برآمدن دولت 
مدرن در آغاز پادشاهی پهلوی است. همچنین 
نشان می‏دهد که چگونه مشروعیت سلطنت از 
تکیه بر مفاهیم قدسی به زبان ملی‏گرایی مدرن 
منتقل شــد و معنایی تازه و دنیوی پیدا کرد. در 
این کتاب، ســال‏های ۱۲۴۸ تا ۱۳۱۸، به‏مثابه 
دوره‏ای سرنوشت‏ساز معرفی می‏شود. زمانی‌که 
ساختارهای سنتی حکومت، جامعه و فرهنگ 
ایــران در بســتر تحولاتی نهــادی و گفتمانی، 
آرام‏آرام به صورت‏بندی یک دولت–ملت نوین بدل 
شدند. همچنین در این اثر به دقت این موضوع بررسی می‏‏شود که چگونه دولت 
قاجار، با بهره‏گیری از الگوهای ســلطنت اروپایی و استفاده خلاقانه از آیین‏ها، 
جشن‏ها و نمایش‏های شهری، چهره‏ای تازه از اقتدار عمومی ساخت. هم‏زمان، 
روشنفکران ایرانی هم با بازخوانی تاریخ باستان و بازسازی حافظه فرهنگی، تلاش 
کردند تا »اصالت ایرانی« را با خواست‏های مدرنیته پیوند دهند. نویسنده از خلال 
بررســی این روندهای موازی، نشان می‏دهد که چگونه درنهایت دولت مدرن، با 

مهندسی حافظه جمعی و سامان‏دهی نمادهای ملی، فرهنگی تازه پدید آورد. 

کتاب: ملی‏سازی ایران 
نویسنده: افشین 

مرعشی 
مترجم: شهربانو صارمی 

انتشارات: ققنوس 

تاریخ

عملیات »طریق‌القدس«
»طریق‏‌القــدس«،  عملیــات 
عملیــات تهاجمی نیروهــای 
خلال جنگ  ایران در  مســلح 
ایران و عراق بود، که در آذرماه 
 ـاز  ۱۳۶۰ به‏مدت هشــت‌روز 
۸ تا ۱۵ آذرمــاه ـ در مناطق د
شت‏آزادگان، بُستان و سوسنگ

رد، در اســتان خوزستان انجام شد و درنهایت به آزادسازی بستان انجامید. این 
عملیات به‏طور مشترک توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی زمینی 
ارتش جمهوری اسلامی ایران و با پشــتیبانی نیروی هوایی ارتش، هوانیروز و 
نیز جهاد ســازندگی علیه مواضع نیروهای ارتش عراق، طراحی و اجرا شد و در 
آن، نیروهای ایرانی و به‏طور مشــخص نیروهای ســپاه پاسداران و بسیج، برای 
نخســتین‌بار از تاکتیک یورش موج انســانی، برای نفوذ به صفوف مستحکم 
نیروهای عراقی استفاده کردند. این  عملیات »طریق‏القدس« با پیروزی قاطع 
نیروهای ایرانی همراه بود و با انجام آن، بیش از ۳۰۰ کیلومتر مربع از خاک ایران 
از کنترل نیروهای عراقی خارج شــد. در عملیات »طریق‏القدس«، ۲۸ گردان 
پیاده، ۷ گردان زرهی و ۸ گردان مکانیزه از نیروهای ایرانی، در مقابل ۲۴ گردان 
پیاده، ۱۳ گردان زرهی، ۷ گردان مکانیزه، ۴ گردان گارد ریاست‏جمهوری و ۱۳ 

گردان کماندویی از نیروهای عراقی، قرار گرفتند.

 چهره

تهران‌شناس عالم
۲۶ ســال پیــش در چنیــن روزی، نویســنده و 
پژوهشــگر برجســته تاریخ اجتماعی تهران که 
روایت‏هایــی کم‏نظیــر از او دربــاره زندگی مردم‏ 
کوچه‏وبازار پایتخت به‏جا مانده است، درگذشت. 
»جعفر شــهری« که متولد ســال ۱۲۹۳ است، 
ســواد و دانسته‏های خود را نه از مدرسه، بلکه از 
دل جامعه، در دکان‏ها، محله‏ها و از معاشرت با 

پیشه‏وران و مردم عادی آموخت؛ تجربه‏ای‏که بعدها پشتوانه اصلی آثارش شد. 
»طهران قدیم« و »تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم«، دو اثر مهم اوست 
که مهم‏ترین منابع شــناخت فرهنگ عامه و مشــاغل منقرض‏شده پایتخت 
هستند. حتی بسیاری، این دو کتاب را دایرةالمعارف زندگی تهرانیان می‏دانند. 
کتاب‏های »قند و نمک«، »شــکر تلخ«، »حاجی در فرنگ« و »انسیه خانم« از 
دیگر آثار اوست که هریک از آن‏ها گوشه‏ای از تاریخ و زبان مردم را ثبت کرده‏اند. 
نثر صمیمی و آمیخته به واژگان اصیل تهرانــی، روایت بی‏پرده و دقت »جعفر 
شهری« در ثبت جزئیات، سبکی یگانه در تاریخ‏نگاری اجتماعی ایران پدید آورد 
که با گذشــت چندین‌سال همچنان یکی از مهم‏ترین منابع شناخت هویت و 
فرهنگ تهران قدیم است. این پژوهشگر برجسته پس از عمری تلاش فرهنگی، 

در شش آذرماه ۱۳۷۸ درگذشت.
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 تأملی ریشه‏ای
در بی‌‏عملی ما

آتش که به جان جنگل‏‏های هیرکانی و الیت مازندران افتاد، 
بار دیگــر نه‏فقط تنه‏‏های بلوط و راش، که ســتون اعتماد 
عمومی را ســوزاند. ایــن فاجعه همچون تکرار کابوســی 
آشــنا، پرده‏ای دیگر از نمایش مزمن بی‏مسئولیتی، نبود 
آینده‏نگری و ناتوانی ســاختاری ما در مواجهه با بحران را 
آشکار کرد؛ نمایش تلخی که سال‏هاست از سیل و زلزله تا 
ریزگرد و خشکسالی تکرار می‏شود. هر سال همین داستان، 
هر فصل همین درد و هر بار همین پرسش بی‏پاسخ که چرا 
ما فقط وقتی خاکستر همه‌‏جا را گرفته، به خود می‏آییم؟ 
اما پرسش اساسی این است که چرا بحران در ایران »فقط« 
هنگامــی جدی گرفته می‏‏شــود که فاجعه بالفعل شــده 
است؟ و چرا پس از هر فاجعه، همان دور باطل واکنش‏های 
دیرهنگام، جلســات بی‏حاصل و فراموشــی‌جمعی تکرار 
می‏شــود؟ ما در برابر طبیعت، نه با کمبود امکانات، بلکه 
بیــش از هرچیز با کمبــود فهم مواجه‌ایم؛ فهمــی از نوع 
اجتماعــی، فرهنگی و نهادی که فقدان آن مــا را دائماً در 
موقعیت انفعالی و اضطراری نگه می‏دارد. در جامعه‏ای که 
بحران‏ها تکرار می‏شوند، مسئله هرگز فقط بحران نیست؛ 
مســئله »ســاختار ادراک« بحران اســت. ما سال‏هاست 
که بحــران را به‌مثابه »رویدادی ناگهانــی« می‏فهمیم، نه 
»فرآیندی قابل مدیریت«.  آتش‏ســوزی جنگل‏های الیت 
و دیگر جنگل‏ها نتیجه سال‏ها بی‏توجهی به خشکیدگی 
زیست‏بوم، فقدان آموزش محلی، نبود تجهیزات، مدیریت 
جزیره‏ای ســازمان‏ها و نبود نقشه جامع اکولوژیک است؛ 
اما ما این سلسله‌عوامل را نمی‏بینیم. به‌‏جای آن، بحران را 
به حادثه‏ای دفعی فرو می‏کاهیم و از فهم فرآیندی آن غافل 
می‏مانیم. وقتی بحران درست فهم نمی‏شود، طبیعی است 
که شناخت علل واقعی هم صورت نگیرد. بنابراین پس از 
هر حادثه، مســئولان در ارائه علل دچــار تردید، تناقض و 
ابهام می‏شوند؛ گویی مهم‏تر از پیشگیری و اصلاح، یافتن 
»روایت مناســب« برای افکار عمومی است. در همین‏جا 
نخستین ترک بزرگ ساختاری رخ می‏دهد؛ به این مفهوم 
که وقتی بحران به »مســئله« بدل نمی‏شود، راه‏حل نیز به 
»تصمیم« بدل نمی‏گردد و همین فقدان تصمیم‏ســازی، 
سال‏هاســت ما را در تکرار مســتمر خطاهــا گرفتار کرده 
است. فرهنگ مدیریت کوتاه‏مدت ما دچار مشکل است. 
تصمیم‏ها در کشــور ما معمولًا برای »ســه‌روز بعد« گرفته 
می‏شوند، نه برای »10 سال بعد«. این نگاه کوتاه‏نگر باعث 
شــده اســت تا مدیریت بحران، هرگز به مدیریت ریســک 
تبدیل نشــود. جنگل تا وقتی می‏ســوزد، مهم می‏شود؛ 
پس از خاموشی، همه‌‏چیز به روال قبل بازمی‏گردد و هیچ 
یادگیری جمعی شــکل نمی‏گیرد. فقدان نهاد مستقل و 
پاسخگو، چالش بعدی ماست. در کشورهای توسعه‌‏یافته، 
مدیریت‌بحران نهادی واحد، علمی و مســتقل اســت؛ در 
ایــران امــا این مهم، میان چند ســازمان پراکنــده، بدون 
هماهنگی، با ساختار اداری فرسوده و فاقد قدرت اجرایی 
تقسیم‌شده است. نتیجه آن می‏‏شود که هیچ‌کس پاسخگو 
نیســت و درعین‌حال همه‌‏کس مســئول هستند؛ یعنی 
مســئولیت بی‏صاحب می‏ماند.  غیبت فرهنگ ارزیابی و 
یادگیری جمعی، از دیگر عللی است که گرفتار آن هستیم. 
به‌طوری‌کــه پس از هــر بحران، گزارش ملی، نقشــه راه و 
دستورالعمل اصلاحی منتشر نمی‏شــود. ما نه یادداشت 
می‏نویسیم، نه جمع‏بندی می‏کنیم و نه درس می‏گیریم. 
بحران‏هــا می‏آینــد، می‏ســوزند، می‏گذرنــد و فرامــوش 
می‏شوند؛ اما ساختار همان اســت که بود. ازطرف‌دیگر، 
حذف مردم از فرآیند مدیریت بحران چالشی‌است که نباید 
نادیده گرفته شود. هیچ تحول پایداری بدون مشارکت مردم 
امکان‏پذیر نیست. اما نهادهای رسمی همچنان شهروند 
را »تماشــاگر« می‏بینند، نه »کنشگر«.  ریشه بحران‏ها در 
»طرز فکر« ما هم هست. جامعه‏ای‌که ارزش منابع‌طبیعی 
را فقــط زمانی می‏بیند که دود آن به چشــم‌اش می‏رود، و 
سیاستی‌که حفظ جنگل را »هزینه« می‏داند، نه »سرمایه«؛ 
ناگزیر در چرخه تکرار فاجعه خواهد ماند. جنگل برای ما، 
نه میراث است، نه هویت؛ یک امکان فرعی است که گاهی 
حاشــیه خبرها را می‏گیرد. در سطحی ژرف‏تر، ما فقدان 
راه‏حل را باید در فلســفه ضمنی مدیریت‏مان جست‌وجو 
کنیم؛ مدیریت در ایران عمدتاً »توجیه‌‏کننده« اســت، نه 
»راه‏حل‌دهنــده و حل‌‏کننده«. بحران بایــد توضیح داده 
شود، نه اینکه صرفاً مهار شــود. گزارش‏ها باید اصلاح‌گر 
باشند، نه اینکه صرفاً آرام‌‏بخش باشند. تا زمانی‌که چنین 
ذهنیتی حاکم باشــد، راه‌‏حلی به‏عنوان یک کنش عملی 
شکل نمی‏گیرد و فقط تکرار و تأخیر نصیب ما خواهد شد. 
اما امید هنوز در میان دود پابرجاست؛ هرجا انسان می‏تواند 
اشتباه کند، می‏تواند اصلاح هم بکند؛ به‌شرط آنکه بحران 
را نه »حادثه«، که به‏عنوان »پیام« بفهمیم. پیامی‌که از میان 
جنگل‏های سوخته هیرکانی به ما می‏گوید اگر تغییر نکنید 
و مسائل را نفهمید، باز هم خواهید سوخت. این جمله نه 
هشدار، بلکه دعوتی است به آغاز مسیر تازه‏ای‌که شاید اگر 

امروز فهمیده شود، فردا از تکرار درد جلوگیری کند.

گزارشگر ورزشی هم‏میهن
سپهر خرمی
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